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شكل  ، واقعيت، حسيت، صرفا بهبرابراħستاها در اين است كه )منجمله فويرباخ(ماترياليزم پيشين  همه عمده نقص 

ر  صورت ذهنى. بنابراين، دهب، نه پراكسیس، انسانی فعاليت حسى ىمثابه نه به برداشت شده تامل عموضو  ، ياعين

حسى را   واقعی، فعاليت ،البته  كه  ـ ليزم بنا نهاده شدئابه شكلى تجريدى توسط ايد فعال ى تخالف با ماترياليزم، جنبه 

 . فهمدنمى بدان معنی 

 مثابهرا به   انسانیفعاليت  خود فويرباخ در پى واقعا متمايز كردن عينيات حسى از موضوعات ذهنى است، اما او 

داند، ى مى انسان، برخورد نظرى را تنها برخورد اصيل ذات مسيحيتدر نتيجه، او در  كند.نمی  برداشت عينىفعاليتى 

رو، او اهميت فعاليت  است. ازاينده شدرك و تعريف  وارشی  هود ی ـ ففقط در ظاهر كثي پراكسیسكه در حالى 

 . كندعملى" را درك نمى- "انقلابى"، "انتقادى 

 

٢ 

شود، يك سئوال نظرى نيست، بلكه امرى است تواند به تفكر انسانى نسبت دادهقت عينى مى اين مساله كه آيا حقي 

را در عمل ثابت كند. مشاجره برسر  دنيوى بودن تفكرش بايد درست بودن، يعنى واقعيت و قدرت، انسانعملى. 

 . است مكتبىاى صرفا منزوى شود، مساله پراكسیسدن يا نبودن تفكر اگر از و واقعى ب

 

٣ 

 ها عوضدست انسانكند كه اوضاع به مى تربيت فراموش ى ماترياليستى در مورد تغيير در اوضاع و نحوهنظريه

دو از تقسيم كند، كه يكى از آن  ناچار بايد جامعه را به دو بخششوند و مربى خود بايد تربيت شود. اين نظر بهمى

 .جامعه برتر است

درنظر گرفت و  فعاليت انقلابىصورت توان بهتغييرى را فقط مى - يت انسانى يا خودتقارن تغيير وضعيت و فعال

 . معقولانه فهميد

 

٤ 
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بيگانگىٍ مذهبى است، دوگانگىٍ دنيا در دنياى مذهبى و زمينى. كار او عبارت است  گاه فويرباخ واقعيتٍ از خود آغاز 

 د و برفرازش ساز اين دنياى زمينى خود را از خويشتن جدا مى كه   . اما، ايناشاز تحليل دنياى مذهبى بر مبناى دنيوى

زمينى   درونى و تضادهاى ذاتىٍ همين اساس كشمكش  واسطهتواند بهكند، فقط مى در ابرها قلمرو مستقلى تثبيت مى 

منقلب گردد. بدين ترتيب،  شناخته شود و در عمل توضيح داده شود. بنابراين، دومى خود بايد در تضادهايش 

اولى خود بايد هم در نظر  و هم در عمل    است، Ħس مقدس  زمينى همانا رمز خانواده هنگامى كه كشف شد خانواده 

 . منهدم گردد

 

٥ 

حسى  -، انسانىعملىى فعاليت مثابه است، اما، او حسيت را به تامل حسى ، در پىتفكر تجريدىفويرباخ، ناراضى از 

 . اسدشن نمى

 

٦ 

افراد وجود  كند. اما ذات انسان چيزى انتزاعى نيست كه در همهمنحل مى  انسان فويرباخ ذات مذهب را در ذات

 . اى است از روابط اجتماعىدر واقعيت خود مجموعه داشته باشد. اين

 

 :ناچار شود، بهفويرباخ، كه در نقد اين ذات واقعى دخيل نمى 

كند و انسان منفرد  نفسه تعريف مى چيزى فى  مثابه مذهبى را به  منتزع شده روحيه از فراشد تاريخى  .١

 د.گير مى فرضيشپ  ـ ازديگران مجزا  ـ  را  انتزاعى

صورتى  به   افراد را زبان كلى درونى كه همه يك خصوصيت بى  مثابه كند، به تلقى مى "نوع"  منزلهرا به ذات  .٢

 . متحد مى سازد بيعىط

 

٧ 

جردى كه او تجزيه و ممذهبى" خود يك محصول اجتماعى است، و اين انسان  بيند كه "روحيه در نتيجه، فويرباخ نمى

 . كند، در واقع به شكل خاصى از اجتماع تعلق داردتحليل مى 

 

٨ 

كشانند، حل معقول خود را در گى مى اسرارى كه نظريه را به رازوار  است. همه  عملىزندگى اجتماعى اساسا  همه

 . و در درك اين فعاليت خواهند يافت سانیانعملكرد 

 

٩ 



كند، عبارت است از  نمىفعاليت عملى درك  مثابه، يعنى ماترياليزمى كه حسيت را به  2ى اوج ماترياليزم متامل نقطه 

 .مدنى منفرد و جامعه  فرادا تامل در باره 

 

١٠ 

 . اجتماعىانسان يا  انسانی نو جامعه  مدنى است؛ جايگاه هن جامعه جايگاه ماترياليزم ك 

 

١١ 

 . ه بر سر تغيير آن استئاند، مساشكال مختلف تفسير كرده فلاسفه صرفا دنيا را به 
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